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 های کوتاه هوشنگ گلشیریتصویر شخصیت اصلی در داستان

  میبعد از انقلاب اسلا
 طالبیبنی مينا

 زاييانميرپريوش 

 چکیده

جامعه و  ةآين اشهشناسی هنر، ادبيات در معنای گستردبازتاب در جامعه ةنظري طبق

لوم و فنون عبقية ر از اجتماع است و بهت هایها و جريانها، سليقهگيریجهت ةدهندنشان

وتاه و رمان آثار ادبی، داستان ک ان، از ميويژه شکلکند. بهبه کالبدشکافی جامعه کمک می

از تغييرات در  ضمن تأثيرپذيریاند و اعی وابستهبه زندگی اجتم بيش از ديگر انواع ادبی

ترتيب، اينبه. دهندنشان مینيز شوند و تغييرات جوامع را جامعه، خود منشأ تغيير می

های اصلی های دنيای درون شخصيتو دگرگونی هاتوان ازطريق شناخت نوسانمی

ين پژوهش ها، راهی به شناخت تحولات و تغييرات دنيای بيرون آنان پيدا کرد. هدف اداستان

منظور، اينهای کوتاه هوشنگ گلشيری است. بهداستاننيز بررسی تصوير شخصيت اصلی در 

است تا پس از استخراج خصوصيات  توصيفی، سعی شدهـاده از روش تحليلیبا استف

يز شناسايی وقايع و نو  70و  60 ةهای کوتاه گلشيری در دو دههای اصلی داستانشخصيت

س از پيروزی انقلاب اسلامی، به بررسی و های پاجتماعی مؤثر سالـهای سياسیجريان

حاکی از آن است که گلشيری در مجموعه  نتايج تحليل تطبيقی مطالب پرداخته شود.

ر را متوسط عص ةهای خود، بخشی از روحيات و افکار روشنفکران، هنرمندان و طبقداستان

های روحی، سياسی، ان خصلتميصورت مستقيم و غيرمستقيم عرضه کرده است و به

سياسی _ ت اجتماعیهای اصلی هر مجموعه داستان با وضعياجتماعی و فرهنگی شخصيت

، ارتباط دوره ماعی نويسنده از تحولات اينالبته با برداشت سياسی و اجت، حاکم بر آن دوره

ها نيز دستخوش که با تغيير وضعيت جامعه، برخی از اين ويژگیطورینزديکی وجود دارد؛ به

 تغيير شده است.

 .اجتماعیـکوتاه، شخصيت اصلی، وضعيت سياسی : هوشنگ گلشيری، داستانهاواژهکلید

                                                           
 اه شهرکرددانشجوی دکتری دانشگ  aminbanitalebi@yahoo.com   
 ی دانشگاه شهرکرد دانشجوی دکتر@gmail.com90mirzaeyan 
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 . مقدمه 1

ت، شخصي»در واقع، کند. داستان را منتقل می مضموناست که  ترين عنصریمهم شخصيت

ش داستان تی که در ساختار آفرينميخاطر اهاند که بهيا قهرمانان داستان افراد و اشخاص

ستان شبيه خاص دايک از افراد و اشکه هرطوریرزش هنری فراوانی برخوردارند؛ بهدارند، از ا

« يابدشخصی است تقليدشده از اجتماع که بينش نويسنده بدان فرديت و تشخص می

 مايةل درونهای داستان را با توجه به نقشی که در انتقا(. شخصيت249: 1368)براهنی، 

صيت (. شخ72: 1385اند )جمالی، اصلی و فرعی تقسيم کرده ةداستان دارند، به دو دست

کند او را به مخاطب معرفی کز و محور حوادث است و نويسنده تلاش میمر اصلی در داستان

، اعمال، رفتارشالودة حوادث بر  دهد تشريح کند. محورکند و وقايعی را که برای او رخ می

شخصيت »عنوان گيرد. اين شخصيت در داستان با قرار می شخصيتانديشه و احساسات 

ارد که شخصيت )گرچه ضرورتی ند است« رمان اصلیقه»ه مترادف با آيد که گامی« اصلی

آفرينش چنين  (.371: 1378 ( )بارونيان،های قهرمانی داشته باشدخصوصيتشه مياصلی ه

رو نگی موجود در آن ارتباط تنگانگی دارد و پيهجامعه و موانع فر وضعيتبا  شخصيتی

ای مانهزهر در واقع، . گيردشود شکل میکه نوع بشر دچار آن میو اجتماعی  سياسیتحولات 

 بد. طلبه فراخور حال خود و باورهای ذهنی موجود، يک نوع قهرمان خاص را می

نيز همانند  ،اننويس معاصر و مدرن ايرداستان ،ش.(1379-1316هوشنگ گلشيری )

قالب  عقايد و افکار خود را در های سياسیتأثير تحولات زمانه و گرايش تحت معاصرانش

 متبلور کرده است؛  هااستانشخصيت اصلی د
کنند وجو میتشان را در اين قهرمانان جسشدهها اميال، آرزوها و اميدهای سرکوبزيرا انسان

فی و بابا خيال ،شکل فردی يا جمعی(روانی است تا افراد )به مکانيسمی و وجود آنها

يگر، اين دطرف ازند و ازها دور سپنداری با اين قهرمانان، خود را برای مدتی از تنشهمذات

عيت عمل مردم و تغيير وضکنند و الگويی هستند برای ای فراهم میقهرمانان انگيزه

 (. 2: 1394، )راودراد و رحيمی موجودشان

شود، ای برای ديدن اجتماع است، بلکه خود نوعی جامعه میتنها آينهترتيب، داستان نهبدين

مبنا، گلشيری نيز تحت خست در آن تکرار شده است. براينن ةهای جامعثانی که ويژگی ةجامع

و چه  های مختلف )چه قبل از انقلاب اسلامیتأثير رويدادها و تغييرات پيرامون خويش در دوره

متوسط و روشنفکر، برمبنای  ةويژه طبقايران، به ةکرده تصويری از جامعبعد از آن( سعی 

منطبق با  جانبه و گاهی کاملاًهرچند اين تصوير همهبرداشت و نوع ديدگاه خود ارائه دهد؛ 

حال، از نگاه نيست، بااين هنمای زمانتمام ةاو ادبيات آيين ةعقيدواقعيت نيست. در واقع، اگرچه به
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های مخلوق نويسنده در زمان دنيايی است از آدم»کوتاه  ويژه نوع رمان يا داستاناو، ادبيات به

: 1380)گلشيری، « ناچار از زمان نويسنده رنگ و بو داردبهو  وستا ةو مکانی خاص که آفريد

  نظر بهارلو:(. گلشيری ظاهراً قائل به جداسازی سياست از واقعيت است، اما به211
گرچه هرگز نتوانسته خود را از سياست دور ـ آنچه موجب پرهيز گلشيری از سياست شده

را کشف کند؛  های تازهها و قالببپيمايد و صورت های نيازموده رانگه داردـ آن بوده که راه

وجو او است و در اين جستاصلی او بوده  ةهمواره مشغل« واقعيت»وجوی حال، جستدرعين

 (. 61: 1377)بهارلو،  داندخود را از ساير نويسندگان ايران ممتاز می

های اصلی خصيتها و خصوصيات شاست تا پس از شناخت ويژگی در اين پژوهش، سعی شده

(، وشندست تاريک دست ر، گنجپنج) 70و  60 ةهای کوتاه گلشيری در دو دهمجموعه داستان

 ةر اين بازدآنان با وضعيت سياسی و اجتماعی ايران در اين برهه از تاريخ بررسی شود.  ةرابط

بان و که در زطوریروی داده است؛ به زمانی، ازنظر مسائل سياسی و اجتماعی حوادث مهمی

د. ازجملة اين وقايع ها و آثار آن را مشاهده کرتوان جلوهمی ادب فارسی پس از انقلاب اسلامی

کارآمدن دولت موقت ، رویتوان به مواردی اشاره کرد، همچون پيروزی انقلاب اسلامیمی

 تا 1359شهريورماه  31صدر، جنگ تحميلی عراق عليه ايران )کارآمدن بنیبازرگان، روی

، ها و احزاب مخالف انقلاب اسلامیهای گروهکها و آشوب(، شورش1367مردادماه 

-طلبان )راستو اصلاح گرای سنتی(کاران )چپشدن قدرت سياسی ميان محافظهدستبهدست

ها به وقوع تگرا( و رويدادهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در هرکدام از اين دول

-عيينتها نقش اساسی و دولت»که ازنظر بسياری از محققان مسائل ايران پيوسته است؛ چرا

که شناسايی ماهيتِ سياست و حکومت طوریکننده در غياب نيروهای مؤثر اجتماعی دارند؛ به

يرانی ا ةچنين دولتی سبب توضيح بسياری از مسائل موجود )ازجمله هنر و ادبيات( در جامع

آنها هستيم،  دنبال پاسخهايی که در اين پژوهش بهپرسش (.18: 1385)ازغندی، « شودمی

دارند؟ آيا خصوصيات  هايیهای گلشيری چه ويژگیهای اصلی داستاناند از: شخصيتعبارت

ن تغيير کرده است؟ ميا 1370و  1360 ةآنان با تغيير و تحولات سياسی و اجتماعی ده

 رد؟ ای وجود دای معاصرشان چه رابطهها با وضعيت اجتماعهای شخصيت اصلی داستانويژگی
 روش پژوهش. 1 .1

، آثار گلشيری ازنظر است. ابتدا توصيفی استفاده شدهـدر اين پژوهش از روش تحليلی

کدام از ذکرشده و منسوب به هر هایو صفات و ويژگی محتوايی و معنايی مطالعه شد
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شناسی مربوط به آثار جامعه ةعبا مطال ،سپس ها استخراج شد.های اصلی از داستانشخصيت

اجتماعی اثرگذار، ـهای سياسیهای نخستين انقلاب و پس از آن و شناخت وقايع و جريانسال

 شده پرداخته شد.  آوریبه بررسی و تحليل تطبيقی مطالب جمع
 پژوهش ةپیشین. 2 .1

های نقد نيزنظر داستانی و های هوشنگ گلشيری ازدربارة داستانمختلفی  هایتحليل

 ری ازشناختی، نقد فرماليستی و ساختاشناسی، نقد جامعهمانند نقد روان گوناگونی

(، 1380ميرعابدينی )از  نويسیصدسال داستانهای او عرضه شده است؛ مانند داستان

ويت در زمان و ه»های ( و مقاله1387از قهرمان شيری ) نويسی در ايرانهای داستانمکتب

(، 1395دارلو )دوست و خزانهاز حامی« گلشيری از منظر نقد مضمونی های هوشنگداستان

اران از فرامرز خجسته و همک« های فکریِ نظرية ادبی هوشنگ گلشيریجستاری در بنيان»

شناس از شهريار زر« زده در بررسی آثار هوشنگ گلشيریفرماليسم مقلد تکنيک»(، 1395)

از کاووس « لشيریهوشنگ گ شازده احتجابان های روايی در رمتکنيک بررسی»(، 1382)

از هوشنگ  «گرگ»پردازی در داستان کوتاه شخصيت»(، 1388لی و زيبا قلاوندی )حسن

های یکدام از اين آثار، ويژگ(. در هيچ1391) از محمد بارانی و زهره جعفری« گلشيری

 ها باشخصيت بين اينهای کوتاه هوشنگ گلشيری و پيوند اصلی در داستان هایشخصيت

 ست.بررسی نشده ا اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی ـحوادث سياسی
 چارچوب نظری پژوهش .3 .1

بر اين فرض  شناسی هنر است. اين نظريهبازتاب در جامعه ةنظري بنای نظری پژوهش حاضرم

عه دست جام ةتوان به اطلاعاتی دربارآن می ةجامعه است و با مطالع ةاستوار است که هنر آين

(. 585: 2و 1380/1رعابدينی، مي)« ادبيات آن ملت است تاريخ واقعی هر ملت»يافت؛ چراکه 

، شخص، ايده شود که معنا در شیءچنين تصور می»جامعه است و  ةآين در اين رهيافت، هنر

 ،کند تا معنای واقعی راای عمل میيا رويداد در جهان واقعی وجود دارد و زبان همانند آينه

ويکتوريا  ةگفت(. به24: 1387زاده، )مهدی« گونه که در جهان وجود دارد، بازتاب دهدهمان

ای از تحقيقات است گسترده ةشناسی هنر مشتمل بر حوزرويکرد بازتاب در جامعهالکساندر، 

جامعه متعين  ةواسطاست و بهجامعه  ةمشترک مبتنی هستند که هنر آين ةکه بر اين عقيد

در آرای کسانی چون مادام  بازتاب ةهای نظري(. ازجمله بنيان21: 2003کساندر، شود )المی

مارکسيسم اين فرض وجود  ةها ريشه دارد. در نظريدواستال، ايپوليت تن و سپس مارکسيست

صادی يا زيربنای جامعه دارد که فرهنگ و ايدئولوژی يک جامعه روبناست و بازتاب روابط اقت

ا انديشمندانی مانند آدورنو، لوکاچ، الکساندر و گلدمن معتقدند که (. بعده21 است )همان،
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وکاچ معتقد است که ادبيات شود. جورج لهنر در تناسب با جامعه و تغييرات آن متحول می

رفت جدا در نظر گشناسی( هرگز نبايد از فرايند تکاملی زندگی ای از زيبايیشاخه ةمنزلرا )به

شناختی هاوزر، متن ادبی ابزاری برای بررسی جامعه ةگفتو به (137-132: 1373)لوکاچ، 

شناختی است. لوونتال و ايگلتون با دو خود جامعهخودیعبارت ديگر، متن ادبی بهاست، يا به

ترين و قابل اعتمادترين منبع برای مطمئن کنند که متن ادبیبيان متفاوت استدلال می

 ةفرد و جهان پيرامون است. برای نمونه، لوکاچ دربار ةآگاهی و خودآگاهی در بررسی رابط

 ـوارشآلود و پریآن فضای شبح ةبا همـدنيای هوفمان»گويد: های هوفمان میداستان

گرايی فئودالی انعکاس کاملاً دقيق اوضاع آلمان زمان اوست؛ يعنی کشوری که از يک مطلق

(. اين 67: 1349)لوکاچ، « کندر میداری به همان اندازه منحط سيمنحط به يک سرمايه

های گلشيری مطابق است؛ زيرا هستی سرشار از سخن تا حدودی با جهان داستان

ثباتی حاکم های کوتاه گلشيری، بیانگيزگی شخصيت اصلی داستانحالی، دودلی و بیپريشان

های مندان سالويژه روشنفکران و هنرسياسی و عاطفی مردم بهـماعیبر روابط و مناسبات اجت

کند که سبب ها منعکس میناهمخوان دولت گاهناگهانی و  را در تغيير مشی 1370تا  1360

خود شک کنند و همواره افسوس روزگار گذشته را شده آنان در باورها و اعتقادات پيشين 

؛ زيرا منشأ دهدسياسی انجام می ةرو، ادبيات نوعی وظيفهمراه داشته باشند. ازاين

در اجرای اين وظيفه  ،اما کند،هايی است که دنيای ما را متحول میها و طرحمميتصلهسلس

گيرند و برخی ديگر ها تماماً در اختيار مرام سياسی و تبليغاتی قرار میگاهی برخی از داستان

(. گلشيری نيز ضمن آنکه در تعدادی از 230: 1356دهند )نجفی، مرام نويسنده را نشان می

هايی نيز عقايد سياسی خود را در در داستان ستقيماً به امور سياسی روی آورده،ها مانداست

که از داستان گنجانده است؛ چرا شکل غيرمستقيم در بطنهای فلسفی و بهقالب انديشه

تر از بازتاب بازتاب نامستقيم واقعيت در ادبيات، حقيقی»پردازان بازتاب هنر، ديدگاه نظريه

جورج اورول معتقد  ،نهميدر اين ز (.157: 1395، )تسليمی« های تاريخی استآن در کتاب

کنار بايد از سياست برهيچ کتابی از تعصب سياسی رها نيست. اين عقيده که هنر »است: 

، برای (. در تحقيق حاضر23: 1382)زرشناس، « بماند، خودش يک گرايش سياسی است

های های اصلی داستانشخصيت هایله، ويژگیدوديت حجم مقاسبب محرعايت اختصار و به

 شود.خلاصه ارائه می صورتبه نظر در قالب جدول ومورد
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 گلشیری های بعد از انقلاب اسلامیهای شخصیت اصلی در داستان. ویژگی2

ها برای که در داستان ،یشناختلحاظ جامعهکننده ازهای مهم و تعييندر اين بخش، ويژگی

 اند.طور موجز بيان شدهاند، در قالب نمودار و بهذکر شدههای اصلی شخصيت

 (1359-1366) پنج گنجهای اصلی در مجموعه داستان های شخصيت. ويژگی1جدول 
 های بارزويژگی طبقة اجتماعی شغل وضعيت سنی جنسيت نام داستان

 
 

 ةفتحنام»
 «مغان

 
 

 1جمع مردان

 
 
 جوان
 
 

 
 

- 2 

 
 

 پايين شهری

، 320، 319، 318، 312: 1382گلشيری، دروغ و رياکاری )
 سلامیابين به سرنوشت انقلاب و...(، اميدوار و خوش 330، 321

.(، و.. 327، 323، 322، 317، 316 315کشور )همان،  ةو آيند
(، خيانت به 324، 317همان، س از حد شرعی و مجازات )تر

، 318همان، انديشی )طلبی و مصلحتدوست به سبب منفعت
کردن امور بودن و پذيرفتن و توجيهو...(، منفعل 322، 320

 (.326، 323همان، )
 
 
 

بر ما چه رفته »
 «است باربد؟

 
 
 
 زن

 )راوی(

 
 
 

 سالميان

 
 
 
 دارخانه

 
 
 

 پايين شهری

 (1393، گلشيریجويانه )های انقلابی و مبارزهدلزدگی از فعاليت
د بر های سياسی و تأکيارها و فعاليتگفت ةدانستن همبيهوده

مان(، گرايی مخالفان انقلاب و فعالان سياسی )هنادانی و پوچ
های ز فعاليتهای رياکار و مزوّر )همان(، انتقاد ابيزاری از انسان

قر و های اوايل انقلاب )همان(، شکايت از فافراطی و تندروی
و  قديمیهای کردن با عقايد و سنتنداری)همان(، مخالفت

مان(، گرايی و تداعی خاطرات )هدينی )همان(، گذشته ةمتعصبان
 شدن و آزارهای انقلابيون )همان(.ترس و هراس از بازداشت

 
 

 
مير نوروزی »

 «ما
 

 
 
 
 زن

 )مرضيه(

 
 
 

 سالميان

 
 
 
 دارخانه

 
 
 

 شهریپايين

ورشدن در خاطرات شيرين گذشته و  داشتن حسرت آن غوطه
 342، 341، 340، 339، 338: 1382)گلشيری،   ژی(دوران )نوستال

(، 346شدن و گرفتارشدن )همان، و...(، ترس و هراس از تعقيب
وزمره (، زندگی يکنواخت و ر347احساس تنهايی و بيگانگی )همان، 

)همان،  (، داشتن آرزوی آزادی و در انتظار رهايی بودن338)همان، 
 (.343دانستن حال )همان، (، غنيمت341

 
 
 

 «نيروانای من»

 
 
 
 مرد

 )دکتر حقيقی(

 
 
 
 سالکهن

 
 
 

قاضی 
 بازنشسته

 
 
 

 متوسط جديد

: 1382گلشيری، تذال و پوچی )ترياک و شراب( )آوردن به ابروی
ن، هماغرورانگيز خود ) ةکردن گذشت(، فراموش363، 362، 361

د دانستن حال و عمر اعتقا(، پيش از انقلاب به غنيمت362
را  (، اما پس از انقلاب حسرت دوران گذشته361 داشت )همان،

(، به نسيان و انجماد ذهنی و روحی و 362خورد )همان، می
، 368، 365متعدد مبتلا شده )همان،  های جسمیبيماری

ع (، به جای شکستن سد و بندهای فکری و عقلانی که مان369
دی نابو اند به شکستن واش شدهپذيریپردازی و انعطافاز خيال

انه با دادن زندگی عاشق(، ازدست363تن خود روی آورده )همان، 
 وار به دنبالهمسرش و شکست در زندگی زناشويی و  مجنون

 (.375، 374، 362بازيابی اوست )همان، 
بيمارگونه به جسم زن و داشتن مشکلات  ةران و علاقهوس متوسط جديد نقاش سالميان مرد خوابگرد

باف و رؤياپرداز )همان(، ، خيال(1393جنسی )ر.ک گلشيری، 
ز همسر طلبی و دلزدگی اذهن )همان(،  تنوعپريش و آشفتهروان

شدن )همان(، يافتن کمال مطلوب در خود به سبب تکراری
 ها را خوردن )همان(گذشته و حسرت گذشته

 دهند.در اين داستان، چندين مرد شخصيت اصلی داستان را تشکيل می .1
 موردنظر در داستان نامعلوم است. ةخط تيره يعنی گزين علامت .2

(1373_1368) دست تاريک دست روشنجموعه داستان مهای اصلی در های شخصيتويژگی .2جدول   

 های بارزويژگی طبقه اجتماعی شغل وضعيت سنی جنسيت نام داستان
دست تاريک »

 «دست روشن
 مرد

)آقای 
 (کاظمی

ی باف(، خيال54، 52 :1374های مبهم )گلشيری، داشتن ترس متوسط جديد ناشر سالميان
همان، ) شدنارادگی و بازيچه(، بی57، 50همان، گرايی )و توهم
وشتن نری و ناتوانی در اعتنايی به ارزش اثر هن(، بی32، 17

 (.35، 33همان، )
 مرد «روشنان خانة»

 
(، 82، 74، 73: 1374گلشيری، ن )بودپريشی و خيالاتیروان متوسط جديد نويسنده سالميان

، 70، 75، 69همان، د بودن از زندگی )و ناامي زده و افسردهغم
انديشی ، مرگ71همان، گيری )و...(، تنهايی و گوشه 86، 71

دانستن آن ( و بيهوده75همان، (، ترس از نوشتن )78)همان، 
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(، اجبار 87همان، اشتن حسرت دوران کودکی )(، د93همان، )
 (.94، 93همان، شدن )يستن و دچار روزمرگیبه ز

 «نقاش باغانی»
 

 مرد
 )راوی(

: 1374گلشيری، اش )تسلط ترس و وحشت بر سراسر زندگی متوسط جديد معلم و نويسنده سالميان
اعتقادی به تأثيرگذاری اثر هنری (، بی114، 111، 108، 104

ر (، ناتوان د107همان، ب و کارکرد اجتماعی آن )بر مخاط
ر عيت دقط(، ترديد و عدم107همان، دهی به اثر خود )شکل

 بافی(، فراموشی و خيال114، 113همان، گفتار و رفتار )
 (.110، 104همان، )

 مرد «نقشبندان»
 )جواد بهزاد(

معلم بازنشسته و  سالکهن
 نقاش

 ةداشتن دغدغ دهی به نقاشی خود به سببناتوان در شکل متوسط جديد
زندگی  (، داشتن حسرت123: 1374ی، گلشيرذهنی )

گرايی آلبافی و ايده(، خيال129همان، خانوادگی گذشته )
(، 121همان، (، احساس شديد تنهايی )128، 119همان، )

(، 129، 121همان، دلزدگی از زندگی کنونی )نااميدی و 
 .(124همان، يبی و بيگانگی با همسر )احساس غر

های حريف شب»
 «تار

 مرد
 ()راوی

(، 137، 133: 1374گلشيری، گرايی )گويی و توهمهذيان متوسط جديد - سالميان
(، داشتن 136، 135همان، پريشی و آشفتگی روحی )روان

(، تداعی خاطرات 140، 137همان، ت مبهم )ترس و وحش
 (.140همان، گذشته )

 هایستانهای اصلی دانظر جنس، شخصيتاست، از ها آمدهبا توجه به آنچه در جدول

 30 ن اغلب بينسنی آنا ة(. محدوددرصد 20( هستند تا زن )درصد 80گلشيری بيشتر مرد )

يژه ومتوسط به ة( جزو طبقدرصد 70اجتماعی، بيشتر آنان ) ةنظر طبقسال است. از 50تا 

توان می متوسط جديد، يعنی نويسنده، معلم، نقاش، قاضی و ناشرند و با توجه به شغل آنان

يا بالاتر از ميزان تحصيلاتشان ديپلم  وهای فرهنگی برخوردارند اين افراد از سرمايهگفت که 

 کرده هستند.از قشر تحصيل یکلطورو بهاست ديپلم 

اند. وقايع های اصلی شهرنشينشخصيت درصد100است و  محيط شهر هاانفضای داست

نگ جدوران  بارانوشکببندهای سياسی پس از پيروزی انقلاب و مداستانی همانند بگيرو

های پيش انهای اصلی داستد. شخصيتدههوای شهر تهران را بازتاب میوايران و عراق، حال

گلشيری، عموماً در شهر اصفهان سکونت داشتند. اين تغيير فضای داستانی  از انقلاب اسلامی

ی پيروز هایممکن است متأثر از مهاجرت گلشيری از اصفهان به تهران در نخستين سال

 هران باشد.تو ازدواج و اقامت او در  انقلاب اسلامی

کار های کوتاه گلشيری بههای اصلی در داستانهای مختلفی برای شخصيتها و ويژگیصفت

از آنان  دهد ازنظر سياسی، تعداد کمیها نشان میهای ضمنی اين صفترفته است که دلالت

زنان  ة، که غالباً از طبق«مير نوروزی ما»و « ه است باربد؟بر ما چه رفت»های مانند راوی داستان

اند، از فاعليت و اثرگذاری بيشتری برخوردارند و دربرابر وضع فعلی جامعه دار و باسواد جامعهخانه

اند سياسی گذشته ةفايدهای بیوقالدهند. آنان نه چون شوهران خود گرفتار قيلواکنش نشان می

های افراطی ها و مرزبندیورزیده، بلکه با سردادن فرياد اعتراض و انتقاد از تعصبو نه نااميد از آين
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خود، خواهان  ةای بهتر برای خانوادـ و ترسيم آيندهالبته بر اساس نگرش نويسندهـپس از انقلاب 

 اند.خويش صيانت از کانون خانواده و فرزندان در غياب شوهران زندانی

حقيقی در دکتر  ،«مغان ةفتحنام»مانند جوانان داستان  های اصلیبيشتر شخصيت

 «ة روشنانخان»کاتب در داستان  ،«نقشبندان»جواد بهزاد در داستان  ،«نيروانای من»داستان 

ود را هايشان، خکه پس از گذشت زمان و شکست در دستيابی به آرماناند؛ چرا.. منفعلو.

گفتارها و  مماند و با اظهار پشيمانی و افسوس، تاها ديدهدست ديگران و دولت بازيچه و آلت

و روانی،  نظر روحیزاند. افرجام دانستهسياسی خود را بيهوده و بیـهای اجتماعیتلاش

مير » ،«های تارحريف شب» ،«نقشبندان» ،«خانة روشنان»های شخصيت اصلی داستان

نی ندارند: رواو ها آرامش روحی صفتاين مبنای بر «خوابگرد»و ، «نيروانای من»، «نوروزی ما

و ويی گدی و اندوه بر زندگی شخصيت اصلی، هذيانميناا ةخستگی و دلزدگی از زندگی، غلب

رات های زندگی، داشتن حسرت ايام و خاطخوشیدادن دلچندپارگی روحی و روانی، ازدست

 خوش گذشته و به ياد آنها زيستن. 

 هايی کهترين ويژگیهای اصلی، مهمصيتهمچنين، برای نمايش وضعيت اجتماعی شخ

رسازی در رياکاری و ظاه ،گریاست: جلوه به اين قرار ها برای آنان آمدهدر اين داستان

امور  ورزی درگرايی و تعصبانتقادکردن از افراط ،«مغان ةفتحنام»شخصيت اصلی داستان 

و  بروز احساس تعقيب ،«بر ما چه رفته است باربد؟»جامعه توسط شخصيت اصلی داستان 

ساس و تجلی اح ،«مير نوروزی ما»گرفتارشدن و ترس ناشی از آن در شخصيت اصلی داستان 

و  «خانة روشنان»يگران در شخصيت اصلی داستان شديد تنهايی و عدم ارتباط درست با د

ن شاچون از زندگی اکنوناما  نان در زندگی رسيدن به آرامش است،هدف آ «.نقشبندان»

خورند. نگرند و بر آسايش دوران گذشته حسرت میيستند با حسرت به گذشته میراضی ن

 نقاش»و  «خانة روشنان»های منظر فرهنگی، اکثر آنان همچون شخصيت اصلی داستاناز

سبب هبنويسی و نقاشی( شان )مانند داستاندهی به کارهای هنریدر اجرا و شکل «باغانی

شان بر جامعه و ناکارآمدی محصول فکری دی از اثرگذاریميااهای ذهنی و نيز نداشتن دغدغه

های اصلی توان گفت شخصيتجموع، میناتوان هستند. در م فرهنگی آثارشانـاجتماعی

جب اند و اين امر موزدهشان خسته و دلاز زندگی منفعل هستند، های گلشيریداستان

 پريشی آنان شده است. روان

تواند ذهنيت گلشيری و همچنين های اصلی در بالا، میهای شخصيتبررسی ويژگی

الگوهای شخصيتی را که او از آنها استفاده کرده است، به ما انتقال دهد. در واقع، گلشيری با 
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تأثيرپذيرفتن از جامعه و همچنين برای تأثيرگذاشتن بر جامعه و نقد اجتماع به خلق 

 زند. ها دست میشخصيت
ا آمده و ای که در آن به دنيضای اجتماعی و دينی و فرهنگی خانوادهبه فگلشيری با توجه 

بستن ذهنيت درگير با پی آن نقشرفتن اوضاع اقتصادی خانواده و درنيز با درنظرگ

کوشد اين هايش میدار، در تمام داستانيافتن به چندين محفل سرمايهداری و راهسرمايه

ن خود و با توجه به اوضاع سياسی و اجتماعی زما دهد و ذهنيت خود را به خواننده انتقال

ی و خطيب)خيالی کشاندهای فکری آن زمان، خود را به مجالس همسو با فکرش میجريان

 (. 78: 1395يوسفی، 

تارها و گفتارهای ساز رفنهميآگاهانه يا غيرآگاهانه ز ، در ادامه، تغييرات و حوادثی کهروازاين

لشيری های گا شده و بيشترين بازنمود و انعکاس را در داستانههای اصلی داستانشخصيت

های اصلی تهای شخصيان آنها و ويژگیميشوند تا ارتباط طور موجز ارائه میاند، بهداشته

ات و شناسی در آثارشان به تغييرسياست و جامعه ةپژوهشگران حوز .بررسی و تحليل شود

اند يی ذکر شدهاما در اينجا آنها اند،پرداخته 70و  60های رويدادهای مهم ديگری نيز در دهه

-مسائل سياسی که غالباً نويسنده با رويکردی انتقادی و چالشی به آنها پرداخته و بازتاب اين

ر گفتار و دبلکه نويسنده با گنجاندن آنها  ها نيست،اجتماعی صرفاً شرح تحولات اين سالـ

 ای مختلفهها و مشکلات موجود در حوزه، ناهمخوانیهاها قصد داشته تناقضکردار شخصيت

برانگيز و انتقادی را های بحثو غالباً موضوع را برجسته سازد های پس از انقلاب اسلامیسال

وادث پس است؛ زيرا گلشيری يکی از نويسندگانی است که با ديد انتقادی به ح مطرح کرده

 جود دارد. وعکاسی از انتقادهای سياسی و اجتماعی های او اننااز انقلاب نگريسته و در داست
ا حتی رودررويی با سانسور شناسی يزدايی ادبی يا انسانگلشيری، گاهی با فريب آشنايی

فشرد... و تمام دولتی، بر گسترش مبارزه با هويت دينی، فرهنگی و اخلاقی در ادبيات پای می

اصلاح  ر پیدبا واقعيتی که خود قبول دارد و خود را  ةايران دور ةتلاش او اين است که جامع

 (.78)همان،  آن است آشنا سازد

 هاسیاسی معاصر داستانـان وضعیت اجتماعی. بی3

های سياسی و ناهمخوانی آنها با سياست گروه گریو فتنه ثباتیدليل بیاول انقلاب، به ةالف( در ده

-تير حکومت جديد، همانند رژيم گذشته، سختسبب خصلت رانو ايدئولوژی دولت مستقر و نيز به

گرای سنتی که افرادی انقلابی، بار با تغيير معيارها پابرجا بود؛ چراکه نيروهای چپگيری اين
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حتی »(، کشور را در دست داشتند. 42: 1396ناپذير و استکبارستيز بودند )دارابی، تندرو، سازش

( 45: 1385)ازغندی، « ای ايدئولوژيکی و اخلاقیهدولت با وادارکردن مردم به اطاعت در زمينه

گرفت هايی ازسوی برخی از انقلابيون صورت میرویسعی در تثبيت قدرت خود داشت و زياده

های ندادن فرصت و امکانات مناسب برای فعاليت»که با اهداف انقلاب در تقابل بود. دولت جديد از 

 (.130 )همان،« ورزيدسياسی )خواه حزبی، خواه سازمانی( دريغ نمی

 الاتر ازبحدودی ادی بيان، اجتماعات و مطبوعات تا، اگرچه هنوز آز60 ةتا اوايل ده»ب( 

ها انتظار و آرزو هها و ساير احزاب و گرومراتب از آنچه ليبرالسطح رژيم قبل از انقلاب بود، به

د وحدت اوضاعی، نبو ت بروز چنين(. عل443: 1375)کدی، « رسيدداشتند، کمتر به نظر می

يان، وده، فدائگرايان )مانند حزب تعبارت بهتر، آنچه چپ، يا بهگرايی در جامعه بوديا واقع

ولی  ی بود،کولاريسم و تجويز دين حداقلبسط شريعت تا س ،مجاهدين و...( به دنبال آن بودند

ثری و ين حداکشد، نوعی قبض شريعت با تجويز دت جديد دنبال میميآنچه در حاک

های مختلف توان گفت که گروهفرهنگی بود يا حداقل میـمحدوديت فضای سياسی

 های متفاوتی از اين موضوع داشتند.کننده در انقلاب، برداشتشرکت

رسيدن اهداف مثبت ثمردنبال بهميدوارانه بهاجتماعی که اـیهای سياسو گروه ت( افراد

 موردنظر خود ای از اسلامِگرايانهآرمان ةستيابی به چهرهايی را برای دانقلاب بودند و تلاش

را با شرايط  توانستند خودکه جايی در حکومت جديد نداشتند و نمیانجام داده بودند، ازآنجا

با ابراز  ورفته دانستند های خود را بربادها و آرمانتلاش مآمده هماهنگ سازند، تماپيش

جود پيروزی انقلاب وکردند که با رفته، اظهار میدستی ازهای مدنو پشيمانی از آزادی تأسف

 (.459 شود )همان،ها تفاوتی با رژيم گذشته ديده نمیدر اين حوزه

رد پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و افت تبليغات مارکسيستی و نيز برخو ث(

که  ،گذشته ن نسلنويساداستانهای داستانگرايان، دولت جديد با کمونيسم و چپ ةقاطعان

دی و ميااندر مقاطعی هنر خود را صرف سياست کرده بودند، پس از استقرار انقلاب، رنگی از 

 تنها تغييری در زندگی ايجاد نکردند،نويسان دريافتند که نهداستاناعتمادی به خود گرفت. بی

 اند.بلکه هنر و زندگی خود را در اين راه باخته

قامات و ين م)ره( به ايران، رياکاری و تزوير در بمينیخمامروز ورود ا ج( از نخستين

شاه بودند،  انميآنها که از مداحان و حا»شد. در حال انقراض ديده می وابستگان مختلف رژيم

از يکديگر  بستگی با امامبرای کسب امتيازات و حفظ جايگاه خود در دولت جديد، در اعلام هم

 (.372: 1386/1 )نجاتی،« گرفتندسبقت می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3863-fa.html


 63           78-53 ، صصهای کوتاه هوشنگ گلشيری بعد از انقلاب اسلامیتصوير شخصيت اصلی در داستان

 
 

کرد ت مینی حمايميله خـالخود از آيت ، حزب توده در اظهارات عمومی1358در بهار  ح(

ذهان را از ابودن کند و تصور آلت دست شوروی جلباکثر مردم و سران حکومت را  نظرتا 

بخشيدن به موقعيت استحکام يان در مبارزه با دولت برایديگر، با فدائ آنها بزدايد؛ ازسوی

سياليستی راه انقلاب واقعی سو کرد و حکومت جديد را صرفاً اولين گام درود همکاری میخ

نه يمدر اين ز ،پس از بازداشت ،(. احسان طبری389: 1378آورد )استمپل، حساب میبه

ل سفارت ز اشغامخالفت حزب توده با دولت موقت و تأييد مکرر امام و حمايت ا»معتقد است: 

« ر جامعه استانقلابی و پيشرو د منافق و رياکار حزب برای ارائة چهرة ةچهر آمريکا، ناشی از

ز مردم اتبع مقامات رژيم سابق و احزاب سياسی، تعدادی (. همچنين، به298: 1366)طبری، 

ديدند و سعی مستقرشده در خطر میالح دنيايی خود را در حکومت تازهکه منافع و مص

طح اجتماع با ببندها و فشارهای اوايل انقلاب دور سازند، در سوبگير ةداشتند خود را از معرک

هرسازی آمده، ظاهای پيشرعايت موازين و مقررات حکومت و در خفا با بيزاری از محدوديت

 دانستند.آمده میپيش موقعيتزندگی در  ةو تزوير را بهترين راه برای ادام

 مشیو تغيير ريع داخلیهای سرگونیها بر اثر دگها و آرمانديدگاه پاشيدنخ( ازهم

عی و يابی اجتماکردن حس جهتطلب( پس از انقلاب، سبب گمگرا و اصلاحها )اصولدولت

 ةداف و شيوتوان گفت خود انقلابيون نيز در اهختگی طبقات اجتماعی شد. در واقع، میميدرآ

 سامانی بودند.داری دچار اختلاف آرا و نابحکومت

توان استاد دانشگاه نحوی است که میزيروروشدن قشربندی اجتماعی به»ی: گفتة برخد( به

(. چنين 110: 1385)ازغندی، « را در ميدان بارفروشان و کارگر را در مجلس و... مشاهده کرد

از  ساز ضعف آفرينش هنری شد. منتقدی اين ويژگی را ضرورتی تاريخی ناشیمشکلاتی سبب

رايش به گند عامه و گسترش روزافزون امکانات چاپ و در نتيجه های زمانه و پستغيير خصلت»

دوم  ة(؛ همچنان که در ده254: 1373پور، )نواب« داندانگاری در محيط فرهنگی میسهل

 فرهنگی کاملاً مشهود است.ـدولت در امور اجتماعی انقلاب، تساهل و تسامح

های دولتی و افزايش سازمان در اثر گسترش تحصيلات و امکانات چاپ و مطبوعات، ذ(

د مييابد و ادوم انقلاب برجستگی خاصی می ةغيردولتی و ارتباطی، رويارويی فرهنگی در ده

يابد تجلی می ،فکری و فرهنگی در نيروهای خبره و آگاه، بيش از پيش ورزیانديشهو انتظار 

هادهای حکومتی قادر به اما ن شود،کرده ايجاد میو انتظارات فراوانی برای اقشار تحصيل

 به نظر و خواست هامميها و تصپاسخگويی به اين انتظارات و توقعات نبودند و در انتخاب
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رو، روشنفکران و هنرمندان جامعه در (. ازاين274: 1396شد )دارابی، مردم توجهی نمی

ماعی زير منتقد و مصلح اجت وضعی، با نگرانی، عملکرد خود را در جايگاهواکنش به چنين 

اعتمادی آنان به تأثيرگذاری اثر هنری بر سير رويدادهای اجتماعی سؤال بردند؛ در نتيجه، بی

 شد.آنان به پوچی و بيهودگی هنر  گرايشسبب 

 گرايی ودوم انقلاب، که در جريان زندگی تجملی، مصرفی، مادی ةر( نسل جديد ده

داد، کمتر زير بار جامعه را تشکيل می قاً بيشترين بخشگرايی قرار گرفته بود و اتفالوکس

ت سنتی های زندگی سنتی رفت و همين امر، شکاف اجتماعی و ارزشی ملموسی را با طبقاشيوه

ها گرفتن اعضای خانواده( که سبب جداشدن و فاصله275: 1396رابی، ايجاد کرد )دا و قديمی

اشينی، ن، سير پرشتاب زندگی مهای آنها از يکديگر شد. همچنيها و نگرشو دورشدن خواست

 رار داد.قهای ايرانی را تحت تأثير شدن تفريحات، و پيامدهای جنگ، بسياری از خانوادهکم

جنگ و  هایگذاشتن تلاطمسرنويسندگان و هنرمندان، با پشت دوم انقلاب، ةدر ده ز(

ردند و روی آوبه نوشتن از خود و تجربيات فردی و روحی » ،های آغاز انقلابافکنیتفرقه

 (.428: 1395)حنيف، « شودها ديده میگرايی در داستانگرايی همراه تجربهفرديت

شود. طلب ديده میدوم انقلاب، فقدان راهبرد درست و مشخص جريان اصلاح ةدر ده س(

لبان طان اصلاحمياصلاحات در  عنوان نظريه و آموزةمعناست که آنچه بهنظری بدينفقر 

ن ميه هکنظری ديگران بوده است  هایهبيشتر تصويری مات و کدر از برساخت مطرح بوده،

ی بوده است ی معرفتی و تاريخ«هاماتقدم»و « هاخوانیناهمزمان»تصوير مات و کدر هم اسير 

 (. 17: 1385)تاجيک، 

 های پژوهش. پاسخ به پرسش4

 ایی دارند؟ ههای کوتاه گلشیری چه ویژگیهای اصلی در داستان. شخصیت1. 4

های کوتاه گلشيری ذکر های اصلی در داستانهای شخصيتها و صفتدر بخش گذشته، ويژگی

های اصلی توان گفت شخصيتنها بيندازيم میوار به آشد، اما اگر بخواهيم نگاهی کلی و خلاصه

تی اند و در مشاغل دولکردهمتوسط جديد هستند و اکثرشان از قشر تحصيل ةاغلب جزو طبق

دليل کنند. آنان بهپردازند. ازنظر جنس، بيشتر مرد هستند و در شهر زندگی میکار میبه

، دچار انفعال و های آغاز انقلاب اسلامیثباتیها و بیورزیدلزدگی و هراس از برخی تعصب

روانی و جبران ـسبب، برای رسيدن به آرامش و ثبات روحیهميناند و بهسرخوردگی شده

برند، اما با بازگشت به دنيای کنونی های موجود، به خاطرات و ايام خوش گذشته پناه میصهنقي
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گيرد که سبب ايجاد مشکلات و رويارويی با واقعيت نادلخواهشان، تضادی وجودشان را فرامی

 شود.روحی و عدم تعادل شخصيتی در سطوح مختلف سياسی، اجتماعی و فرهنگی می
سیاسی ـها با وضعیت اجتماعیاصلی داستان هایهای شخصیت. میان ویژگی2. 4

 ای وجود دارد؟معاصرشان چه رابطه

 اجتماعی شخصیت اصلی ة. طبق1. 2. 4

درصد از  70که گفته شد، حدود  گونههماننويس است. ای شهریگلشيری نويسنده

 ،نو هنرمندا متوسط جديد جامعه، يعنی معلمان، کارمندان ةهای اصلی او از طبقشخصيت

 ةر گزيندطورکه پيشتر همان ،اند. از دلايل چنين انتخابیکردهاند که تحصيلانتخاب شده

تحصيلات و  سطح و کيفی امکانات و مراکز آموزشی، افزايش است، گسترش کمی آمده« ذ»

ت چنين های دولتی و غيردولتی است. همچنين، علافزايش سازمانو امکانات چاپ مطبوعات، 

گردد: يکی سياسی خود نويسنده )گلشيری( بازمیـبی به دو صورت به موقعيت اجتماعیخاانت

های ها در شهرها و روستاهای استان اصفهان تدريس کرده يا در سمتاينکه گلشيری سال

ه است. ای از نزديک آشنايی داشتچنين طبقه اداری مشغول کار بوده و با روحيات و منش

ان مدرنيستی نويسندگ»بلکه همانند  نبوده، های آناندر جهت بيان خواستهاين آشنايی  ،البته

است، از در  چه باب طبع اين گروه اجتماعیاند، با هرکارمندان برخاسته ةکه اغلب از خانواد

بودن و  جای مبادی آداب. مثلاً، به(698: 1380/1، رعابدينیمي)« ستيز درآمده است

ر داستان داست.  های ناخودآگاهشان را برجسته کردهو جذبه قيدی، جنونخردورزی آنان، بی

ی زن آرمانی و بازسازی تخيلاتش در پ بازنشسته که در حالی معلمیپريشان ،«نقشبندان»

 است:  گونه بيان شدهسامان خويش است، اينزندگی ناب
ای سير. قهوهبود،  شود راه بر تاريکی بست؟ بندهای صندلش چرمیبندم. چطور میچشم می

کنند و علامت زند. قبل از اينکه بپيچد، دست دراز میای روشن است و رکاب میدر آفتاب قهوه

 (. 128: 1374رود )گلشيری، ز کند. فقط ديدم که رو به باد میدهند. نديدم دست درامی

ت؛ اسای اثرگذار بوده های سياسی گلشيری در انتخاب چنين طبقهوجه دوم اينکه گرايش

زيرا  متوسط جديد، در تحولات و اصلاحات سياسی و اجتماعی نقش اساسی دارد؛ ةچراکه طبق

 لحاظ جايگاه اجتماعی و اقتصادی بينابينی، گرفتار حفظ موقعيت و انباشت نامحدود ثروتبه

 رد.نيست و مجال و فرصت بيشتری برای پرداختن به مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی دا
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 اصلی فاعلیت یا انفعال شخصیت. 2. 2. 4

های واقعيت ترينافتادهپاکوشد واقعيت داستانی را به پيشهای خود میگلشيری در داستان

ز انيز  اوکوتاه های های اصلی داستان(. شخصيت146: 1387 زندگی نزديک کند )شيری،

 ،سياسی ند. از منظرمتأثر 70و  60 ةايرانی در ده ةوضعيت سياسی و اجتماعی جامع

نی بر روند اند و اثر چندامنفعل هاهای اصلی داستانکه گفته شد، بيشتر شخصيتگونه همان

داستان  حوادث هستند؛ مثلاً در ةکننده و پذيرندگذارند و حتی توجيهحوادث سياسی نمی

است  های دوستان برات )شخصيت اصلی( به او نمودار چنين وضعيتیپاسخ «مغان ةفتحنام»

 دانند: ها را يا شايعه يا فيلم ساختگی میان کشتارها و اعدامو آن
را شايع  ها اينهاگفتيم شايد از يک فيلم سينمايی باشد... گفتيم شايعات است، ضدانقلابی

ب است، زير اند... گفتيم انقلاکنند، مگر نديدی گفتند سينما رکس را هم اينها آتش زدهمی

 (. 323و  322: 1382)گلشيری،  شودز درست نمیو بالا دارد. يک روز و دو رو

، «الف»های علت آنچه در گزينههای گلشيری، بههای اصلی داستاناما تعدادی از شخصيت

کنند که اجتماعی انتقاد میـهای سياسیورزیها و تعصباست، از تندرویآمده « ت»، و «ب»

« نوروزی ما مير»، و «نيروانای من»، «ربد؟بر ما چه رفته است با»های اين موضوع، در داستان

های يکی از شخصيت« مغان ةفتحنام»( داستان شود. حتی شخصيت مکمل )براتديده می

صلی اشخصيت « بر ما چه رفته است باربد؟»شود. در داستان متمايز اين دوره محسوب می

 کند: يان میچنين به شوهرش ب)مادر( نارضايتی و شکايت خود را از وضع موجود اين
چيز ک رد شد با يکموتورش از پهلوی زنطوری که با حامد جان، من ديدم، گفتم که، همين

هان؟  زن و رفت. اين کی بود، ةهنفهمی؟ زد روی بازوی برتيز مثل قمه زد به دست زن. می

ی نگاه توست. دست زن به يک تکه پوست و گوشت آويخته بود. و او رفت. حت ةجزو کدام لاي

 . (1393گلشيری، ) نکرد

های سياسی و جناحی است، قالودنبال قيلخلاف شوهرش، که تنها بهدر اين داستان، زن بر

ی مخرب هادنبال راهکاری است تا به دور از جنجالها بهطريق اين انتقادها و مخالفتاز

 اش برگرداند. گیگيرد، آرامش و امنيت را به زندکه بعدها دامن فرزندش )باربد( را می ،سياسی

بار که قبل از انقلاب اعت ،دکتر حقيقی )شخصيت اصلی( ،«نيروانای من»در داستان 

شود و به ، پس از انقلاب به دلايل سياسی از شغل قضاوت کنار گذاشته میداشتای ويژه

 کند: اد میآمده دائماً انتقشود و از وضع پيشاعتبار و معتاد تبديل میفردی زبون و بی
آيند. رو دارند میدفعه ديدم از روبهرفتيم که يکداشتيم با چند استاد و تعدادی دانشجو می

گفتند مرگ بر شوروی! آن هم برضد من که از چندتاشان هم چوب دستشان بود. می

شان ها نپسنديدند. حسابی مشت و مالمان دادند. يکیهای آنجا گفته بودم و خيلیساميزدات
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)گلشيری،  الا که: بزنم توی دهنت بد يهودی؟نشست. مشتش را برده بود ب من ةروی سين

 (. 365و  363: 1382

حقيقی(،  ، شخصيت اصلی )دکتر«بر ما چه رفته است باربد؟»برخلاف داستان  ،در اين داستان

ای او صرفاً در هبلکه انتقادها و ايرادگيری کند،تنها تلاشی برای تغيير وضعيت موجود نمینه

به خفت  ها چيزی را عوض کند،تواند با اين صحبتبيند نمیحد حرف است و زمانی که می

رفتار و  تر درتر و پررنگشکل بسيار برجستهدهد. همچنين، اين موضوع بهو خواری تن می

 منعکس شده است: « برات»يعنی  «مغان ةفتحنام»عملکرد شخصيت مکمل داستان 
دانم کجا اند، نمیچند دانشجو را دزديده ة. اينها تازه جنازگفت فردوسی که يادتان هست

رويد بهشت. اگر ايد که شهيديد و میه نکردهکنم. اگر گناشان گفته، من شما را اعدام میيکی

 (.326 :1382فهميد؟ حقمان است! )گلشيری، هم گناه کرده باشيد که ديگر حقتان است. می

ی وجودآمده در اثر انقلاب، فضااجتماعی بهـکر شد که تغييرات سياسیباره، بايد متذالبته، دراين

ما چون تحقيق ای قرار داد، افرهنگی کشور را دگرگون کرد و نويسندگان را دربرابر مسائل تازه

آورد ادبيات نيست، نويسنده ناگزير به دوگانگی روی می ةتاريخی دقيقی پشتوانـشناختیجامعه

منی )سياه اهورايی و اهري ةخودی و غيرخودی و جهان را به دو جبه ةدو دستچيز را به و همه

 1«وریپرغيريت»گيری، که ممکن است به تأثير از اصل کند. اين موضعو سفيد( تقسيم می

بازتاب يافته  های اصلی گلشيری نيز در اوايل انقلابباشد، در رفتار و گفتار تعدادی از شخصيت

نويسندگان لزوماً متفکر سياسی نيستند، و طبيعی است که غالباً »گريه: بوآلن ر ةگفتاست. به

 . (214: 1356)نجفی، « های نارسا و مبهم اکتفا کننددر اين زمينه به بيان انديشه
 اصلی  شخصیت . ترس و ناآرامی3. 2. 4

روببندهای ب و بگيهای پس از انقلادليل تندرویها بههای اصلی داستانتعدادی از شخصيت

ـ آنچنان ترس از تعقيب و آمده« ب»و « الف»های آنچه در گزينههای انقلابی راديکال ـگروه

اند و ويشخاست، که دائماً مراقب اطراف و محيط پيرامون شدن در وجودشان رخنه کرده زندانی

رضيه م، «مير نوروزی ما»کنند؛ مثلًا در داستان جا حضور نيروهای امنيتی را حس میهمه

از  ای خارج)شخصيت اصلی( که در حال يادآوری لحظاتی است که با شوهرش )حسين( به کلبه

چی آمدن قهوه طرف خيابان و سپسای آننهخانظر نباشند، با ديدن قهوهاند تا تحتشهر پناه برده

 ويد: گکند و به شوهرش مینزد او و صحبتی که ميانشان درگرفت، ترسی در وجودش رخنه می
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رو جا تکان نخوريم. باز هست. آن روبهشود، حتی اگر او نيايد، يا ما نرويم. از هميننمی

رود، حتی تا آنجا جا میچی و راديو و چراغش و جاده که به همهخانهخانه است و قهوهقهوه

 (. 346: 1382)گلشيری،  که محسن رفت

مادر( )گونه از زبان شخصيت اصلی ايناين ترس « بر ما چه رفته است باربد؟»در داستان 

 است:  گر شدهجلوه
گذارم توی يک ساک، روزی جا. من میها را جمع کن ببريم يکگفتم: اين کتابمی

های لند. برو ببين، کنار کانااکار کردهجايی. ببين مردم چهريزم يکبرم میتاش را میبيستده

 .(1393گلشيری، )... ندارفتهند و اتاب ريختهها چه خبر است. کتاب روی کا خرابهيآب 

مواره ه شخصيت اصلی( که تا قبل از انقلابدوستان برات ) «مغان ةفتحنام»يا در داستان 

ای شکل مزورانههبخوردن خاطر ترس از حد شرعی و شلاقگساری بودند، بهدر حال می

 آورند. گذارند و به نماز و عبادت روی مینوشی را کنار میشراب

ست که اهای جنگ تحميلی سال تهران و ناامنی باراناين ترس، گاهی هم ناشی از موشک

 است: ن شده گونه از زبان شخصيت اصلی )نويسنده( بيااين« نقاش باغانی»برای مثال در داستان 
 هايکیوقتی بيدار شده بودم، مدتی در خواب و بيدار نشسته بودم تا کی موشکی همان نزد

 (. 108: 1374)گلشيری،  پايين بيايد
 گرایی شخصیت اصلی . گذشته4. 2. 4

، «الف»های نهها در جامعه و آنچه در گزيها و هراسها، برخی از محدوديتبا توجه به تندروی

که افرادی منفعل و ناتوان در  ،های اصلیگفته شده، شخصيت« ث» و ،«ت»، «ب»

 وشان هستند، از وضع موجود راضی نيستند کنونیبهبودبخشيدن يا تغييردادن وضعيت 

مبودهای پرورانند و به ياد گذشته، نقايص و کآرزوی بازگشت به گذشته را در ذهنشان می

م  و دلپسند کنند؛ البته، در اينجا منظور از گذشته، لحظات باثبات، آرارا تحمل می فعلی

حکومت  است و منحصراً به رژيم و تهخانوادگی و شخصی آنان در زندگی است که از دست رف

مير »شکل برجسته در شخصيت اصلی داستان شود. اين موضوع بهقبل از انقلاب مربوط نمی

است؛ فته نمود يا« بر ما چه رفته است باربد؟»و « خوابگرد»، «نيروانای من»، «نوروزی ما

ه بآميز ديدی حسرت، شخصيت اصلی )دکتر حقيقی( با «نيروانای من»مثلاً، در داستان 

نگرد که پيش از اش میزندگی مشترکش در کنار ليلی و اعتبار و شکوه شغلی و شخصيتی

  انقلاب از آن برخوردار بوده است:
ش اساله بوده که با ليلیچندوبعد باز رفت سراغ خاطراتش. سند ازدواجشان را نشانم داد. چهل

کرد. بيشتر خواست پيدا میورق زد تا چيزی را که می قدرآنگفت. تکه میشود... تکهآشنا می

 (. 365: 1382)گلشيری،  آورد که چه گفتهبانو يادش می
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 وها شخصيت اصلی )مرضيه( با يادآوری خوشی ،«مير نوروزی ما»يا در سراسر داستان 

خاطر مسائل که به ،خاطرات شيرين گذشته در کنار پسرش )سينا( و همسرش )حسين(

ا که در رهايی آن خوشی ةهمبرد و ی به زندان افتاده است، جريان داستان را پيش میسياس

 : کندياد می است اکنون نابود شده گذشته بوده و
ان مانده ای که از ديگرسوختههای نيمچند جلو کلبه حالا نه اجاقی بود و نه حتی چوبهر

گلشيری، ) به آتشی که نبود شستيم روبود، يا از ما ماند... بعدش هم آتش روشن کرديم و ن

 (. 351و  339: 1382

ای هگفتارها و تلاش متما در سبب ابراز احساس پشيمانی و بيهودگی مجموع اين عوامل

فته است بر ما چه ر»ويژه داستان و به «نيروانای من»اصلی داستان  سياسی از زبان شخصيت

در داستان  است. برای مثال، شده «مغان ةامفتحن»و نيز شخصيت دوم )برات( داستان  «باربد؟

 است:  از زبان شخصيت اصلی )مادر( آمده «بر ما چه رفته است باربد؟»
های از است. کارگر ما همين اکبر است يا آن دهاتی گفتم: تو بچه داری. اينها نخود سياهمی

آبادانش را که  آهن.ه شرکت نفت است، يا ذوباش هم توی دستگاده آمده. کارگر صنعتی

 .(1393گلشيری، ) ...ها داغان کردندعراقی
 اصلی . ریاکاری شخصیت5. 2. 4

نقلاب اهای اوايل های اصلی، رياکاری و تزوير در سالهای اجتماعی شخصيتاز ديگر ويژگی

اين  است.« ح»و « ج»های های گلشيری، گزينهاست که ازجمله علل بازتاب آن در داستان

« مغان ةفتحنام»شکلی برجسته در شخصيت اصلی )دوستان برات( داستان به صفت رذيله،

گساری شدند و میاو جمع می ةخاندر می برات، که هر روز است. دوستان صميمیبازتاب يافته 

ظاهر ند و بهخاطر ترس از مجازات شرعی از او روی گردانکردند، پس از پيروزی انقلاب، بهمی

که همين افراد در پايان داستان از شدت نشئگی و علاقه اند، درحالیلوه دادهخود را انقلابی ج

ز زير اهای شراب را های زخمی بطریبه شراب حاضر شدند شبانه به بيابان بروند و با دست

گساری کنند. ظهور شديد اين ويژگی در اين دوره سبب شده گلشيری در خاک دربياورند و می

 از آن بپردازد:  از زبان شخصيت اصلی )مادر( به انتقاد شديد« است باربد؟ بر ما چه رفته»داستان 
م بينی که. دو روز ديگر هآيند، میاينها هرکس بيايد يا برود به رنگ محيط درمی گفتم

 .(1393گلشيری، ) گذاردپوشد، ريش هم مینی میحس ةبندد، حتی شده يخاش را میيخه
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 اصلی . تنهایی شخصیت6. 2. 4

« ر»های که در گزينهگونه های گذشته، همانعلاوه بر تأثيرپذيری از ناکامیلحاظ روحی، از

 ةانخ»و « نقشبندان»های اصلی اين دوره مانند داستان هایاست، شخصيت آمده« ز»و 

انند افسردگی و دليل دچار اختلالات روحی ممينهبرند و بهغالباً از تنهايی رنج می «روشنان

و را اکه همسر و فرزندانش  ،شخصيت اصلی «نقشبندان»دی هستند. مثلاً در داستان يمناا

 برد: اند، از شدت تنهايی رنج میاند و به خارج از کشور رفتهرها کرده
خت که رتواند باشد، حتی سنگ هم، يک تکه کلوخ هم تنها نيست يا آن بند آدم تنها نمی

 (. 121: 1374)گلشيری،  خوردويش تاب میحالا فقط يک پيراهن سفيد مردانه ر

 است:  کاتب آمده ةل خانه درباراز زبان وسائ «روشنان ةخان»در داستان 
در بر  مبل نشسته باشد کسی و ةبينيم با دو دست سنگين بر دستشويم وقتی میسياه می

 (. 71ان، )هم گر خيالی را احضار کندهرچه غير بسته. ماييم غير. گفتيم بگذاريمش تا خود م
 پریشی شخصیت اصلی. روان7. 2. 4

ز او همچنين  آمده« س» ةدر گزينجمله علل آن های شخصيت اصلی، که ازاز ديگر ويژگی

ست، انشينی پس از جنگ و تنهايی و گوشه روند پرشتاب زندگی ماشينی و پيامدهای نتايج

های اصلی شخصيتای که در ويژگی يشی و چندپارگی روحی و روانی است،پرروان

 برجسته« خوابگرد»و « های تارحريف شب»، «نقشبندان»و « روشنان ةخان»های داستان

عری که ، شخصيت اصلی داستان با خيالات خويش و شا«خانة روشنان»مثلاً، در داستان است. 

، «های تارحريف شب»کند، يا در داستان وگو میاز قرون پيش احضار کرده سر ميز گفت

)ضمير  خويش ةپريشی شديد است، شبانگاه بيرون از خانه با ساياصلی، که دچار روان شخصيت

 ، مرد نقاش که زندگی«نقشبندان»شود. در داستان ناخودآگاه( مشغول بازی نرد می

 وبافی دهد و به خيالاست، وحدت ذهنی خود را از دست می اش متلاشی شدهخانوادگی

 است: شکل بيان شده بدين« خوابگرد»فتار شخصيت اصلی داستان آورد. رگويی روی میهذيان
 نهاده، خوابش بردهی آشپزخانه، سر بر ميز دانست که چرا توگاهی حتی خودش هم نمی

دانست حالا ديگر میبار حتی صبح توی مهتابی با يک پتو پيداش کرده بودند. است. يک

پنج اليوم واش رفت. دو تا برداشت و به زاويه بند و زنجير و دو قفلش رادست ...کار کندچه

ه ميز بشوفاژ و يکی را هم  ةلبعد هم اول سر زنجير را به مي ...خورد، سيگاری هم کشيد

بند را به دست کرد و هر دو کليد را جايی های دستکرد و حلقهناهارخوری اين طرف قفل 

 بردبود، اما بالاخره خوابش میواندی عادت نکرده سالاز يکپرت کرد. گرچه هنوز پس 

 . (1393گلشيری، )
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 یجوولشيری، در جستگهای ، شخصيت اصلی داستانبعد از انقلاب اسلامی در حقيقت،

 ستردةتحولات و تغييرات سريع و گ ةکه در عرصهاست، اما ازآنجاکشف هويت و درک تفاوت

ای خيالی و ذهنی يابد، در دني تواند به چنين بينشی دستنمی پس از انقلاب اسلامی ةجامع

ی، جهان پردازد. در چنين وضععليه تضاد درون و برون و موقعيت کنونی خويش به ستيز می

پاشد. اين یمهم گردد و از قربانی اين ناسازگاری می« من»تازند و بيرون و درون بر هم می

کند و از آن یجسم را رها م ميق است که ذهنشکاف و گسست گاه چنان کارساز و ع

 محسوس اين وضعيت روانی، در ساختار نامنظم و نامرتبط سخنان ةگريزد که جلومی

ن مثلاً، سخنان کاتب در داستاشود؛ های مذکور منعکس میهای اصلی داستانشخصيت

 گونه است: بدين «خانة روشنان»
رم است لرزان ش ةنقطتاريک که منم، آن من عريان که  ةگفت اگر برسم به آن نقطکاتب می

زده خنديد. ماهگر... میقدر بتراشمش تا متوانم بنشينم و به دل صبر آنوقت میبر پيشانی، آن

 (. 419: 1382)گلشيری،  بود انگار کاتب

 انعکاس بخشی از احساسات و افکار خود نويسنده است، طور که شخصيت اصلیهمان ،پس

از انقلاب و  خود نويسنده ةنشدفکار و انتظارات برآوردهحدودی به اتوان تااين موضوع را می

هايی اش در هماهنگی با موقعيت جديد مربوط دانست که باعث خلق شخصيتناتوانی

 اند،دههايی که در گذشته برای خود کسی بوشخصيت است، سردرگم، درمانده و پريشان شده

 توانند خود را سازگار کنند.جديد نمی موقعيتاما با 
 اصلی از وضعیت فرهنگی دی شخصیتمی. ناا8. 2. 4

است،  آمده« ذ» و ،«د»، «خ»، «ث»های که در گزينهگونهاز منظر فرهنگی، همان

خانة »های نظير داستان ،(اند)که معمولاً جزو هنرمندان صلی اين دورههای اشخصيت

جامعه و  ول فکری خود برد از اثرگذاری محصميناا ،«نقشبندان»و  «نقاش باغانی»، «روشنان

های که در داستانیصورتکنند؛ دردهی به اثر خود، در انزوا و خلوت زندگی میناتوان در شکل

دی منهای اصلی، علاقهسبب تمايلات حزبی و سياسی شخصيتب گلشيری، بهپيش از انقلا

بازتاب گسترده  نهااجتماعی و توجه به اثرگذاری آـهای سياسیويژه کتاببه خواندن کتاب، به

 شخصيت اصلی معتقد است: « نقاش باغانی»است. برای مثال، در داستان  داشته
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کردم که با کاره است. بعد هم گفتم که روزی فکر میام که همه نيمهی نوشتهگفتم چيزهاي

فهمم که يک کار هنری حتی بر خود شود چيزی را عوض کرد؛ ولی حالا مینوشتن می

 (. 107: 1374)گلشيری،  گذارد چه برسد به جامعهأثيری نمیصاحب اثر ت

شيدن کاز ذهنی،  ةسبب داشتن دغدغ، به«نقشبندان»يا جواد بهزاد، شخصيت اصلی داستان 

 نقاشی ناتوان است: 
ست و نون نور اتر از همه کاشود، انگار آدم بخواهد راه بر تاريکی ببندد. مهمکشم، نمینمی

 (. 123)همان،  يه...سمت يا غلظت سا

يز ننويسندگی  ة)کاتب(، دربار «خانة روشنان»ع از زبان شخصيت اصلی داستان اين موضو

 (. 93 بيان شده است )همان،

جنگ  که سراسر ،شده راسپری خواهد وحشت زمانةها، شخصيت اصلی میدر اين داستان

شناسانه، يعنی شناساندن لی روانثباتی بود، با پرداختن به نويسندگی يا نقاشی )در تحليو بی

و را اذهن و فکر  مهای حاصل از آن، تمااما دغدغه و آسيب اش( چاره کند،خود به سايه

دهد هنرمندان و آثارشان در ضمن اينکه اين ويژگی شخصيت اصلی نشان می است.انباشته 

ساهل و ت ةروحي اند و در اثر رواجت پيشين خود را از دست دادهميجذابيت و اه اين دوره

 ند.اشده های جامعه دگرگونآمده(، ارزش« د» ةکه در گزينطورتسامح در جامعه )همان
و  1360 ةتحولات سیاسی و اجتماعی دهاز های اصلی پس. آیا خصوصیات شخصیت3. 4

 ه است؟ تغییر کرد 1370

در ( روشن دست تاريک دست، پنج گنججانبه به دو مجموعه داستان )با نگاهی کلی و همه

های خلقی و رفتاری داده در ويژگیتوان به تغيير و تحولات رویروشنی میاين دو دهه، به

 ةهای نخستين پس از پيروزی انقلاب و دههای اصلی پی برد. در واقع، در سالشخصيت

های خوانی سياستهای سياسی، ناهمهای گروهگریها و فتنهثباتیسبب وجود بیشصت، به

های حکومت مستقر و خط قرمزهای تازه در دولت جديد و انتقاد از با سياستآنها 

خلاف مسير زعم نويسنده برای انقلابی، که بهههای برخی از گروهگریها و افراطیمحدوديت

چه از که هرشده بودند، بسيار چشمگير است، درحالیو اهداف واقعی انقلاب وارد عمل 

شويم، ديگر اثری از اين انتقادها و هفتاد نزديک می ةبه ده و های آغازين انقلاب دورسال

های زان فاعليت و اثرگذاری شخصيتمياين امر، در  ةشود. نمود برجستها ديده نمیمخالفت

بر ما چه رفته است »و « مير نوروزی ما»های مانند داستان ،شصت ةدههای داستاناصلی 

های شويم، شخصيتهفتاد نزديک می ةچه به دهه هرکخوبی نمايان است، درحالیبه «باربد؟

ابراز  کمدستجای تلاش برای ايجاد تغيير يا شوند و بهاصلی دچار خمودگی و انفعال می
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دوم انقلاب  ةآورند. در واقع، گلشيری در دهمخالفت و انتقاد، به دنيای خيال و درون روی می

اوايل جنگ، آشفتگی و بيگانگی آنها را  جای پرداختن به تعهدهای سياسی و عقيدتیبه»

گزيدن از تاريخ آن، دوری ةکند که نتيجمنعکس می زيندنسبت به دنيايی که در آن می

« های روزمره استافکنی راز نهفته در پس واقعيتو گرويدن به تاريخ خيالی برای برون رسمی

ای نخستين انقلاب، هی در سالچنين وضعيتتبع (. به931: 1380/3رعابدينی، مي)

شارها و ماندن از فاماناند، برای درها و افراد جامعههای اصلی که بازنمود گروهشخصيت

 آورند، درست، به رياکاری و تزوير در رفتارهای اجتماعی خود روی میتهديدهای دولت تازه

ر رفتار دوم انقلاب که چنين صفت ناپسندی د ةهفتاد و ده ةهای نزديک به دهبرخلاف سال

 وضعيتچنين  ةهای اصلی بروز نيافته است. همچنين، در دنبالو گفتار شخصيت

 مدانستن تماروزگاران گذشته و بيهودهبرای ، احساس حسرت و دريغ ایسياسیـاجتماعی

اصلی بسيار تأثير گذاشته است، های های سياسی در وجود شخصيتها و فعاليتتلاش

های آخر رنگ است. در سالز کمميآهفتاد، اين احساس حسرت ةهای دهکه در سالدرحالی

شدن قشربندی اجتماعی، سبب زيروروهفتاد، به ةهای دهشصت و نيز در سال ةده

 ةجويانطلب و ديدگاه تساهل و تسامحاصلاح دولت مشیهای سريع داخلی و تغييردگرگونی

ای حکومتی به انتظارات و توجهی برخی از نهادهفرهنگی، بیـآن به امور اجتماعی

های نويسندگان و هنرمندان داستان ،و... ماتميهای مردم و عدم مشارکت آنها در تصخواست

چه به که هراند، درحالیدهی به آثارشان بسيار مأيوس و ناتوانگلشيری در پرداخت و شکل

ای سياسی و هدليل التهابشويم، بهنزديک می 57های نخستين انقلاب و حتی سال سال

ويژه تمايلات حزبی و روشنفکرانه، در وجود آنان گرايش به نوشتن و خواندن آثار فرهنگی به

اجتماعی نظير آثار چخوف، داستايوفسکی، کافکا، ماکسيم گورکی و... ـهای سياسیکتاب

 شود.بيشتر و بيشتر می

 گیری. نتیجه5

طرز فکر يک ملت و نيز بازتاب وضعيت های هنر برای انعکاس روحيات و گاهجمله تجلیاز

نويسی است. هوشنگ گلشيری از زمره داستاندر مقولة های زمانی گوناگون، محيطی در دوره

دليل جو حاکم بر فضای ايران قبل از عصران خود بهنويسانی است که همانند همداستان

ها شت و آثار اين گرايشگرايی )حزب توده( پا گذاويژه حزبهای سياسی و بهانقلاب به عرصه
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، او در دليلمينهروشنی مشاهده کرد. بهاو نيز به های پس از انقلابتوان در داستانرا می

 ةهای خويش، بخشی از روحيات و افکار روشنفکران، هنرمندان و طبقمجموعه داستان

مستقيم  صورتهايش چه بههای اصلی داستانرا در قالب رفتار و گفتار شخصيت متوسط عصر

های اصلی هر مجموعه ارتباط های شخصيتکند. ويژگیو چه نمادين و غيرمستقيم عرضه می

که طوریهمان دوره دارد، به ةتنگاتنگی با وضعيت سياسی و اجتماعی حاکم بر فضای جامع

، های پس از انقلاب، حوادث اثرگذاری چون پيروزی انقلاب اسلامیدر يک نگاه کلی، در سال

لی عراق عليه ايران ميصدر، جنگ تحکارآمدن بنیموقت بازرگان و رویآمدن دولت ارکروی

ميان شدن قدرت سياسی دستبه(، دست1367تا مردادماه  1359ماه شهريور 31)

ماعی، گرا( و رويدادهای گوناگون اجتطلبان )راستگرای سنتی( و اصلاحکاران )چپمحافظه

های گيری ويژگیها روی داده است، در شکللتاز اين دو کدامفرهنگی و اقتصادی، که در هر

های اين دوران نقش های اصلی داستانسياسی و فرهنگی شخصيتـروانی، اجتماعیـروحی

زنان  ةکه غالباً از طبق ،از آنان نظر سياسی، تعداد کمیکه ازطوریبسزايی داشته است، به

اثرگذاری بيشتری برخوردارند و از وضع موجود  اند، از فاعليت ودار و باسواد جامعهخانه

آنان نظر روحی و روانی، اند. ازمينه منفعلهای اصلی در اين زاما بيشتر شخصيت اند،ناراضی

 گويی و تشتتدی و اندوه، هذيانميهايی مانند خستگی و دلزدگی از زندگی، ناامبنای صفتبر

روانی ندارند. همچنين، برای نمايش وضعيت ها، آرامش بردن در گذشتهسرروحی و روانی و به

 ها برای آنان آمدههايی که در اين داستانترين ويژگیهای اصلی، مهماجتماعی شخصيت

ورزی در امور جامعه، گرايی و تعصبصفاتی نظير رياکاری و ظاهرسازی، انتقاد از افراط است،

تنهايی و داشتن ارتباط  احساس تعقيب و گرفتارشدن و ترس ناشی از آن، احساس شديد

چون از زندگی اما  رامش است،درست با ديگران است. هدف آنان در زندگی رسيدن به آ

منظر فرهنگی، اکثر خورند. ازشان راضی نيستند، بر آسايش دوران گذشته افسوس میاکنون

سبب داشتن نويسی و نقاشی( بهشان )مانند داستاندهی به کارهای هنریآنان در شکل

ان بر جامعه و ناکارآمدی شی از اثرگذاری محصول فکریميدهای ذهنی و نيز نااغدغهد

نهايت، بايد گفت آثار گلشيری سرنوشت نسلی رهنگی آثارشان، ناتوان هستند. در فـاجتماعی

با اعتقادات خاص است که در قبل از انقلاب و در زمان آن، با انقلابيون همراهی و همکاری 

دليل هايشان برآورده نشده و بهپس از انقلاب به دلايل متعدد انتظارات و آرمان ولی اند،داشته

اند و سرنوشت ناخوشايندی برای آنان تصوير ضعف فردی و ايدئولوژيک دچار انحطاط شده

و تمام همت آنان در تقابل با وضع موجود در  اندولی دست از انتقاد برنداشته است، شده

 د.را دارند که خود را تغيير دهنقدرت اين نه توان اقدام دارند و نه  مامين انتقادات است، اه
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  قدردانی

ادبيات فارسی  ونگارندگان از رهنمودها و پيشنهادهای جناب آقای دکتر جهانگير صفری )استاد تمام گروه زبان 

ارسی دانشگاه دبيات فوند )استاديار گروه زبان و ادانشگاه شهرکرد( و جناب آقای دکتر ابراهيم ظاهری عبده

زحمات و  کنند و قدردانمنظور ارتقای کيفيت و اعتبار علمی مقالة حاضر صميمانه تشکر میشهرکرد(، به

 های ايشان هستند.حمايت

 نوشتپی

منی که پروری در نظر حزب توده، يعنی هرکه با ما نيست، از ما نيست. ديگری دشمن ماست، دش. غيريت1

 .(111: 1380وجود آيد )ر.ک: مقصودی، د بهطبقه و سراسر عدل و داهان بیبايد نابود شود تا ج

 منابع

 . تهران: قومس.شناسی سياسی ايراندرآمدی بر جامعه( 1385ازغندی، عليرضا )

خدمات  ةچهر شجاعی. چاپ دوم. تهران: مؤسسمنو ة. ترجمدرون انقلاب ايران( 1378استمپل، جان )

 فرهنگی رسا.

از هوشنگ  «گرگ»پردازی در داستان کوتاه شخصيت( »1391زهره جعفری ) بارانی، محمد و

 . 20-11: 1شمارة اول.  . دورةهای ادبی و بلاغیپژوهش«. گلشيری

. تهران: بنياد حفظ آثار و قدسمهای کوتاه دفاع پردازی در داستانشخصيت( 1378بارونيان، حسن )

 های دفاع مقدس.نشر ارزش

 . تهران: البرز.نويسیقصه( 1368براهنی، رضا )

 . تهران: هما.داستان کوتاه ايرانی( 1377بهارلو، محمد )

 .28-22: 4 ةمارشجديد.  ة. دورآيين«. سوی يک تئوریجنبش اصلاحات؛ به( »1385تاجيک، محمدرضا )

 اختران. . تهران:يات فارسیهای ادبی و کاربرد آنها در ادبنقد ادبی: نظريه( 1395، علی )تسليمی

 تهران: همداد. .داستان ساختار در سيری( 1385) زهرا جمالی،

گ های هوشنزمان و هويت در داستان( »1395) دارلودوست، معصومه و محمدعلی خزانهحامی

 . 150-129: 33 ة. سال نهم. شمارنقد ادبی«. گلشيری از منظر نقد مضمونی

جاب هوشنگ ی روايی در رمان شازده احتهابررسی تکنيک( »1388) قلاوندیلی، کاووس و زيبا حسن

 .25-7: 8و  7 ة. دورة سوم. شمارپژوهیادب «.گلشيری

ان و داستان سياسی داستان انقلاب )سيری در ادبيات داستانی سياسی اير( 1395حنيف، محمد )
 .اسلامی . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشةجهان(

نظرية  های فکریجستاری در بنيان( »1395) ديقیصو مصطفی  نژادياسر فراشاهی خجسته، فرامرز،

 .47-27: 2 ة. سال ششم. شمارادبيات پارسی معاصر«. ادبی هوشنگ گلشيری
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های کوتاه گلشيری با توجه به بررسی برخی داستان( »1395) يوسفیخطيبی، احمد و زهره خيالی

 .80-41: 44 ة. شمارميازده ة. دورمطالعات نقد ادبی«. های فکری معاصرجريان

 .شة اسلامی. چاپ هجدهم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشناسی سياسی در ايرانجريان( 1396دارابی، علی )

«. 1380 ةپسند دهقهرمان در سينمای عامه تصوير( »1394) راودراد، اعظم و طاهره رحيمی

 .206 -185: 2 ةشمار هفتم. ة. دورشناسی هنر و ادبياتجامعه

 .25-22: 67-66 ة. شمارادبيات داستانی«. گرايینسبت ادبيات، تعهد و آرمان( »1382ار )زرشناس، شهري

يات ادب«. زده در بررسی آثار هوشنگ گلشيریفرماليسم مقلد تکنيک( »1382زرشناس، شهريار )
 .62-48: 73 ة. سال يازدهم. شمارداستانی

 ران: چشمه.. تههای داستان نويسی در ايرانمکتب( 1387شيری، قهرمان )

 رکبير.مي. تهران: اکژراهه؛ خاطراتی از تاريخ حزب توده( 1366طبری، احسان )

هران: تعبدالرحيم گواهی. چاپ دوم.  ة. ترجمهای انقلاب اسلامیريشه( 1375آر ) کدی، نيکی.

 .فرهنگ اسلامی

 . تهران: نيلوفر.دست تاريک دست روشن( 1374گلشيری، هوشنگ )

 . جلد اول. چاپ دوم. تهران: نيلوفر.باغ در باغ( 1380گلشيری، هوشنگ )

 يلوفر.های کوتاه هوشنگ گلشيری(. چاپ دوم. تهران: ن)داستان تاريک ماه ةنيم( 1382گلشيری، هوشنگ )

 :نشانی. خوابگرد و بر ما چه رفته است باربد؟( 1393)گلشيری، هوشنگ 
http://www.golshirifoundation.com/ketabshenasi_majmooe.htm. 

 .98 /8 /5تاريخ آخرين بازنگری: 

 فريبرز سعادت. تهران: نيل. ة. ترجممعنای رئاليسم معاصر( 1349لوکاچ، گئورگ )

 و فرهنگی. ان: علمیاکبر افسری. تهر ة. ترجمپژوهشی در رئاليسم اروپايی( 1373لوکاچ، گئورگ )

 ه.تهران: روزن .(1320-57جتماعی ايران )ا-تحولات سياسی( 1380مقصودی، مجتبی )

ا. وزارت فرهنگ هرسانه ة. تهران: دفتر مطالعات و توسعها و بازنمايیرسانه( 1387زاده، محمد )مهدی

 .و ارشاد اسلامی

 چاپ دوم. تهران: چشمه. لد.ج 3. نويسی ايرانصدسال داستان( 1380ميرعابدينی، حسن )

جلد اول. چاپ  ب(.ايران )از کودتا تا انقلا ةسالوپنجتاريخ سياسی بيست( 1386نجاتی، غلامرضا )

 خدمات فرهنگی رسا. هشتم. تهران: مؤسسة

 . تهران: زمان.)مجموعه مقالات(ادبيات  ةوظيف( 1356نجفی، ابوالحسن )

 .255-250: 52-51 ة. شمارکلک«. جوی هويت گمشدهونقد کتاب: در جست( »1373پور، رضا )نواب
Alexander, Victoria D (2003) Sociology of the Arts. London: Blackwell 

publishing. 

Persian References in English 
Azghandi, A. (2006) An Introduction to Iranian Political Sociology. 

Tehran: Ghoumes ]In Persian[ 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3863-fa.html


 77           78-53 ، صصهای کوتاه هوشنگ گلشيری بعد از انقلاب اسلامیتصوير شخصيت اصلی در داستان

 
 

Baharloo, M. (1998) Iranian short story. Tehran: Homa ]In Persian[. 

Baraheni, R. (1989) Writing Tale. Tehran: Alborz ]In Persian[. 

Barani, M. & Jafari, Z. (2012) “Characterization in the short story "Wolf" 

by Houshang Golshiri”. Literary and Rhetorical Research, Vol 1. No. 

1: 11-20 ]In Persian[. 

Baronian, H. (1999) Characterization in Short Stories of Sacred Defense. 

Tehran: Bonyad-e- hefz-e- asar nashr-e-arzeshhay-e- defa-e-moghadas 

]In Persian[. 

Cedy, N.R. (1996) The Roots of the Islamic Revolution. Trans by Abdul 

Rahim Gawahi. Second Edition. Tehran: Farhang-e-eslami ]In Persian[. 

Darabi, A. (2017) Political Flow in Iran. Eighteenth Edition. Tehran: 

Farhang & andishe –ye- eslami ]In Persian[. 

Golshiri, H. (1995) Dark hand, light hand. Tehran: Niloufar  ]In Persian[. 

Golshiri, H. (2001) Garden in the Garden. first volume. Second Edition. 

Tehran: Niloufar ]In Persian[. 

Golshiri, H. (2003) The Dark Half of the Moon (Short Stories by Houshang 

Golshiri). Second Edition. Tehran: Niloufar ]In Persian[. 

Golshiri, H. (2014) “What has happened to us, Barbad?” And sleepwalker. 

Address: 

http://www.golshirifoundation.com/ketabshenasi_majmooe.htm. Last 

Review Date: 5/8/98  ]In Persian[. 

Hamidoust, M. & Khazaneh Darloo, M.A. (2016) "Time and Identity in 

the Stories of Houshang Golshiri from the Perspective of Thematic 

Criticism". Literary Criticism. Ninth year. No. 33: 129-150 ]In Persian[. 

Hassanli, K. & Qalavandi, Z. (2009) "A Study of Narrative Techniques in 

the Novel of Prince Houshang Golshiri". Literary Research. Vol 3, No. 

7 & 8: 7-25 ]In Persian[. 

Hanif, M. (2016) Political Story: The Story of the Revolution (A look at the 

political fiction literature of Iran and the world). Tehran: Farhang & 

andishe –ye- eslami ]In Persian[. 

Jamali, Z. (2006) A look at the structure of the story. Tehran: Hamdad ]In 

Persian[. 

Khiyali Khatibi, A. & Yousefi, Z. (2016) "Study of Some Short Stories by 

Golshiri According to Contemporary Intellectual currents". Literary 

Criticism Studies. Eleventh Period. No. 44: 41-80 ]In Persian[. 

Khojasteh, F. & Farashahi Nejad, Y. & Seddighi, M. (2016) "A Study in 

the Intellectual Foundations of Houshang Golshiri Literary Theory". 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3863-fa.html


 89رة ، شما28سال  گاه خوارزمی،مجلة زبان و ادبيات فارسی دانش                                    78

Contemporary Persian Literature. The sixth year. No. 2: 27-47 ]In 

Persian[. 

Lukács, G. (1970) The meaning of contemporary realism. Trans by 

Fariborz Saadat. Tehran: Nil ]In Persian[. 

Lukács, G. (1994) Research in European Realism. Trans by Akbar Afsari. 

Tehran: Elmi & Farhangi ]In Persian[. 

Maghsoudi, M. (2001) Socio-political developments in Iran (1320-57). 

Tehran: Rozaneh  ]In Persian[. 

Mehdizadeh, M. (2008) Media and Representation. Tehran: Motaleat & 

tose-ye- resaneha. Ministry of Culture and Islamic Guidance ]In 

Persian[. 

Mirabedini, H. (2001) One Hundred Years of Iranian Fiction. Vol 1 and 2. 

Second Edition. Tehran: Cheshmeh  ]In Persian[. 

Mirabedini, H. (2001) One Hundred Years of Iranian Fiction. Vol 3. 

Second Edition. Tehran: Cheshmeh  ]In Persian[. 

Nejati, Gh. (2007) Twenty-five-year Political History of Iran (from coup to 

Revolution). first volume. Eighth edition. Tehran: Rasa Cultural 

Services Institute ]In Persian[. 

Najafi, A. (1977) The Duty of Literature (Collection of Articles). Tehran: 

Zaman  ]In Persian[. 

Navabpour, R. (1994) "Book Criticism: In Search of a Lost Identity". Kelk. 

No. 51-52: 250 – 255  ]In Persian[. 

Ravdarad, A. & Rahimi, T.  (2015) "The image of a hero in popular cinema 

in the 2001s". Sociology of Art and Literature. Seventh Volume, No. 2: 

185-206  ]In Persian[. 

Shiri, Gh. (2008) Schools of Writing Stories in Iran. Tehran: Cheshmeh ]In 

Persian[. 

Stampel, J. (1999) Within the Iranian Revolution. Trans by Manouchehr 

Shojaei. Second Edition. Tehran: Rasa Cultural Services Institute ]In 

Persian[. 

Tabari, E. (1987) The Crooked Way; Memoirs of the History of the Tudeh 

Party. Tehran: Amirkabir ]In Persian[. 

Tajik, M.R. (2006) “Reform Movement; Towards a Theory". Religious 

Research Monthly Social Religion. New era. No. 4: 22-28 ]In Persian[. 

Taslimi, A. (2016) Literary Criticism: Literary Theories and Their 

Application in Persian Literature. Tehran: Akhtaran ]In Persian[. 

Zarshenas, Sh. (2003) "The Relationship between Literature, Commitment 

and Idealism". Fiction. No. 66-67: 22-25 ]In Persian[. 

Zarshenas, Sh. (2003) "Formalized imitation formalism in the study of 

Houshang Golshiri". Fiction. Eleventh year. No. 73: 48-62 ]In Persian[.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3863-fa.html

